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معروف است كه ناصرالدین شاه به دو چیز علاقه 
عجیبی داشته، اولی »ببری خان« گربه مورد علاقه او و 
دومی ملیجك. ملیجك به واسطه عمه اش امینه اقدس 
كه او نیز رگ خواب شاه را به خوبی می دانسته و بچه اش 
نمی شــده، به دربار راه یافته و با آن كه صورت زشت 
و شــمایل ناخوشایندی داشته، دردانه عمه به حساب 
می آمــده. این دردانگی كه به همخانگی محرمانه ای 
با عمه منجر شــد، شروع زندگی تازه ای برای او بود. 
چرا كه اولین مواجهه او با ناصرالدین شــاه موجبات 
خوشبختی وی را فراهم ساخت. این رویارویی كه در 
عالم كودكی ملیجك به حقیقت پیوست، باعث شد شاه 
از سقوط چلچراغ كه در برخی روایت های دیگر سقوط 
ســقف یاد شــده است، جان سالم به در ببرد و این شد 
كه ملیجك در همان كودكی آن چنان مهرش به دل 
شاه می نشیند كه در 16 سالگی به ازدواج دختر شاه 
یعنــی اخترالدوله در می آید، گرچه این ازدواج پس از 
مرگ ناصرالدین شاه دوامی نمی یابد و منجر به جدایی 
می شود، جدایی ای كه طالبش همسر او بوده، اما پس 
از این طلاق ملیجك مجددا با این طایفه وصلت كرده 
و این بار نوه ناصرالدین شاه را به همسری برمی گزیند.

دوران سقوط ملیجک

بــا مرگ ناصرالدین شــاه، ملیجك كم كــم از دربار 
 فاصلــه می گیرد و با آن كــه روزگاری دیگران برای 
 پیــدا كردن مقام یا برطرف شــدن حاجتی دســت 

به دامن او می شــدند كه بین آنها و شاه میانجیگری 
كنــد، حالا مورد بی مهری قرار گرفته بود. با انقراض 
سلســله قاجاریه ملیجك تمام اعتبار خود را از دست 
داد تا آنجا كه در گمنامی تمام در یكی از شــب های 
زمستان 1319 در 63 سالگی درگذشت، سرنوشتی كه 
به نظر می رســد دامان ملك شخصی او را نیز گرفته 

و دیر یا زود در این گمنامی فرومی ریزد.

ساختمانی در بهارستان

خانه ملیجك در منطقه بهارستان قرار دارد، بهارستانی 
كــه بــا بافت تاریــخ اش پر اســت از خانه هایی كه 
بعضی شــان اقبال بازســازی و نوسازی را یافته اند و 
خیلی هایشــان هم همچنان به امان خدا رها شده اند. 
متأسفانه خانه ملیجك از جمله همین خانه هاست. این 
خانه كه متعلق به »غلام علی عزیزالسلطان« است در 
روزگار خودش در همسایگی عمارت مسعودیه یعنی 
كاخ فرزند ارشد ناصرالدین شاه ساخته شد تا همگان 
بدانند این دو دردانه های شــاه به حســاب می آیند و 
فرقی بین غلام و شــاهزاده نیست. اما روزگار به این 
 متفــاوت نبــودن باوری نداشــت و بخــت عمارت 
»مسعود میرزا« را بلندتر از خانه ملیجك قرار داد. این 
شــد كه این عمارت بازسازی شد و نونوار شد و خانه 

ملیجك به فراموشی سپرده شد.

خانه متروکه

خانــه ملیجــك اكنــون در كوچــه بن بســت 
بانك تجارت واقع در خیابان ســعدی جنوبی، گرفتار 
آمده كه شبیخون های گاه و بی گاه به آن تمام دار و 
ندارش را به تاراج برده است. این دزدی های بی وقفه 
نتیجه اش قفل های كتابی آویزان شده بر سر اتاق های 
آینه كاری شــده این خانه است كه دست دوستداران 
تاریخ را نیز كوتاه كرده است. اگرچه پیشتر همجواری 

بــا بانــك ملت منجر به تبدیل شــدن این خانه به 
باشــگاه بانك ملت شــد كه چند صباحی همین امر 
آن را بــه تفرجــگاه كارمندان و بعضا محل برقراری 
كلاس ها و دوره های آموزشی این بانك تبدیل كرد، 
امــا این تغییــر كاربری حیات طولانی نیافت و همه 
فعالیت های آن رو به تعطیلی گذاشته شد. این حیات 
موقت، بازسازی های نصفه و نیمه ای را به دنبال داشته 
است كه نمای بیرونی این خانه را به دوره ای حداكثر 
نزدیك پهلوی دوم بازمی گرداند، حال آن كه واقعیت 

ماجرا خیلی بیشتر از این حرف هاست.

خطر ریزش

ایــن خانــه در حال حاضر در زیر آواری از خاك و 
در یك منطقه شلوغ تجاری خفته است كه روبه روی 
آن ســاختمانی تازه متولد شــده كه این نو رسیده نیز 

 دل خوشــی از ایــن خانه بــا كركره های حصیری 
آویزان شده از سر در پنجره هایش و متراژ باورنكردنی 
آن كه سراســرش را علف های هرز در برگرفته اند، 
ندارد. چرا كه اسم خانه تاریخی ملیجك در فهرست 
آثار ملی از قامت او كاسته و همین امر از عایدی های 
مادی این برج می كاهد. حال آن كه با قامت گرفتن 
او، هر روز خاك بیشــتری روی دیوارهای این خانه 
می نشــیند و گرد پیری و از كار افتادگی او را بیشــتر 

و بیشتر می كند.

تهران كم ندارد خانه هایی را كه گَرد تاریخ به خود گرفته اند و بر سینه این شهر آرام به خواب رفته اند. 
خانه هایی كه شــاید یك روز فرصت چشــم روی هم گذاشــتن را هم نداشته اند از بس كیا بیایی داشته اند. 
خانه هایی كه روزی عزت صاحبانشــان كلاه ها را از ســر برمی داشــته اكنون بی صاحب افتاده اند و جای 

دستمال های هر روز و هر ساعت خدم و حشم، این خانه ها را تارهای عنكبوت گرفته است. 
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